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  چكيده
 بـا  غيرمنطقـي  و اسـاس   بـي  دشـمني  و خصـومت « به غالباً )Islamophobiaهراسي (  اسلام

 ،تعريـف  ايـن  اصـالت در برخـي محققـان   . شـود   مي تعريف »مسلمانان و مظاهر اسلامي
 نظري با استناد به برخي مباني واند  كردهمناقشه ، آن »غيرمنطقي و اساس  بي« قيد خصوصاً

دار آن را خصـومتي    ايـدئولوژيك ريشـه   يدواع شده و شناخته مفهومي هاي چهارچوب و
اين مباني،  تر  دقيق بررسي و بهتر شناختبراي  اند. پذير ارزيابي كرده  و تبيين ،موجه، منطقي

روش از  . ايـن نوشـتار  است ناپذير متضمن آن اجتناب معاصر و كلاسيك متون مراجعه به
بـراي واكـاوي محتـواي     ،و روش تفسيري و تحليلي ،اطلاعات گردآوري درمقام ،اسنادي
 يـا  هنظري ـ يعنـي  هراسـي،   اسلام نظري مباني ترين  مهم از يكي بهره گرفته است تا ،ها يافته
هاي   قرائتبر ويژه  طور  به را بررسي و تحليل كند. تمركز بحث ،»ها  تمدن برخورد« ميپارادا

شرح برخـي  اما  ،است ،لوئيس برنارد و هانتينگتون ساموئل ييعني آرا ،مشهور و رايج آن
 دو در ادعاي بعضي انديشمندان، اين نظريه . بهمطرح شده است نيزشارحان و نقد منتقدان 

هـاي    هاي جمعي، سياسـت   مشي رسانه  غرب، خطي عمومي افكار برخورد ةنحو اخير دهة
 داده شكل مسلمانان و اسلام بامواجهه  در و مواضع مقامات كشورهاي غربي را ،ها  دولت
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 . مقدمه1
 و مفهـومي  هـاي   چهـارچوب  و نظـري  هـاي   پايـه  بـر  در غـرب » هراسـي   اسـلام «موضوع 

 هـا   آن تـرين  مهـم  از برخي كه) Marranci, 2004( استمبتني  اي  پيچيده بسيار ايدئولوژيكي
 )،orientalismشناسـي (   شـرق  )،clash of civilisations( هـا   تمـدن  برخـورد : ازانـد   عبـارت 

بــراي . )cultural racismفرهنگــي ( نژادپرســتي و ،)multiculturalismگرايــي (  چنــدفرهنگ
 مرتبط معاصر آثار و كلاسيك متون به ناگزيريم هراسي  اسلام تر  دقيق بررسي و بهتر شناخت

  ).Faimau, 2015  b( كنيم مراجعه نظري هاي  ريشه اين از هريك با
هـاي    رسـانه  مسلمانان در بازنمايي اسلام و« مربوط به هاي  گذشته، پژوهش   دهةطي سه 

پژوهشي اعتبار نظري  ةاين حوز است.   ي داشتهگير چشمرشد  كميت و كيفيت ازنظر» غربي
 ةشـده در انديش ـ   هـاي شـناخته    برخي نظريه دار وام ،آشكار و پنهان ،خود را تئوريك ةو پاي

 بـوده  )ينگتون(هـانت  ها  تمدن  برخورد  و )سعيد(ادوارد شناسي   شرق چون همسياسي معاصر 
 چرايـي  از تبيينـي روشـن   ارائـة كـاركردي،   لحاظها، از  چهارچوباست. وجه اشتراك اين 

انتقادي است. برخي    ـ تحليلي   هاي غربي با رويكردي  رسانه مسلمانان در ةسوگيران بازنمايي
و  كنند    مي ارزيابي منفي را ها  چهارچوبپيامد ارجاع به اين  فايمائو گابريل چون هممحققان 

 و ،منازعـه  برخـورد،  كـردن   فـرض  مسلم دليل      به ها،  چهارچوب اين كارگيري    به« كه اند آن		بر
 بـزرگ  تمدن دو اين ميان ديالوگ برقراري و تعامل امكان سلب موجب غرب، و اسلام تقابل
  ).Faimau, 2015  a( »شود  مي

  
  تعاملي و تقابلي مدل دو. 2

 را »اسـلام  با غرب اي  چگونگي تعامل رسانه«در تبيين رفته كار  ها و الگوهاي به  مجموع مدل
  : كرد شرح ذيل خلاصه و تعاملي به يتقابل مدلتوان در دو   مي

با استفاده از  و هيدوسو ينزاع ةمنزل  بهغرب و اسلام را    مواجهه و رويارويي :مدل تقابلي
هـاي غربـي را     اين مدل تحليلـي بازنمـايي اسـلام در رسـانه     .كند مي واكاوي »دوگانه زبان«

و  ،غيرعقلانـي    بربر، عقلانـي/    ديگران، متمدن/   غرب/ چون هماي   هاي دوگانه  درقالب مقوله
 ةندينماو ، نمدرو  متمدنبرتر،  ،مند قدرت طرف كي تقابل، نيا دركند.   بررسي مي امثال آن

 ـ بازنماي ، ورمتمدنيغ ،بربر ،يطانيش ه،يفروما ف،يضع گريد يغرب و سو  ژهي ـو  هشرق و ب
   ).Faimau, 2015  b( است اسلام

اسـلام   بـا  هـا   تعامـل آن  ةايِ معاصر غرب و نحـو   هاي رسانه  بررسي گفتماندر  بنابراين
شناسـي و    شـرق  ماننـد  ييهـا   نظريه يريگ  كار  بهشود.   مي همواره اين تقابل مفروض پنداشته
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كه است  سازگار ديدگاه تقابلي با كاملاً پژوهش،نظري  چهارچوب مثابة  بهها،   برخورد تمدن
  .كنيم را نقد مي آن درادامه

محـور و فـرض تعامـل سـازنده و         وگو گفت با رويكردي تعاملي، مدل يعني ،مدل دوم
را نقـد   هـا   اي آن  روابـط تـاريخي و انعكـاس رسـانه     غرب و اسلام، سودمند ميان دو تمدن

 است كه تمدني ةتماعيِ هر دو حوزـ اج پويايي فرهنگيبر تمركز اين مدل تحليلي  .كند مي
   ارائـة ايـن رويكـرد موجـب     است. احتمالاً ديگر يكها با   آن ةتعامل و تبادل سازند از تأثرم

 رينظ ييها  نظريه ).ibid( شود  هاي غرب مي  از اسلام و مسلمانان در رسانه تصاويري متفاوت
مطالعـات   نظري صورت آشكار و پنهان مبناي به» گرايي  چندفرهنگ«و » سياست بازشناسي«

  .اند مدل نيا با محوريتشده   انجام
تأييد مواضـع   كارگيري اين مدل  حاصل از به ةتنها نتيجبايد گفت  تقابلي مدل نقد دراما 
تقابـل   . ايـن لحـاظ تـاريخي اسـت     تخاصمي ميـان دو تمـدن غـرب و اسـلام بـه      و تقابلي
و هاي غرب و در موضعي تخاصمي با اسـلام    رسانه ةواسط  ناپذير در عصر حاضر به  اجتناب

 و انگاشـتن نـزاع   بـا مفـروض  كه  شود. بديهي است  توليد مي  اشكال مختلف باز مسلمانان به
انتظار داشـت يـا بـر     غرب و اسلام ميان سازنده و مثبت اي  رابطه توان  گاه نمي  اختلاف هيچ
 درمـورد هراسي،   اسلام ةعرص انگر پژوهشاز  ،پول اليزابت« ها خرده گرفت.  عملكرد رسانه
 »اي اسلام  بازنمايي رسانه ةنحو«معطوف به  هاي تحقيقگيري مدل تقابلي در   كار  سه پيامد به

   دهد:  هشدار مي گونه  نيا
 شود و كشيده ميتصوير  به ،دموكراسي ازجمله ،مدرنيته  مظاهر  همةاسلام مخالف . 1

ناديـده   كلـي  طـور   خدمات مسلمانان به تمدن بشري و دسـتاوردهاي تـاريخي آنـان بـه    
  ؛شود  انگاشته مي

ارجاعات  به اسلام و متقابلاً ،خشونت و تهديد چون هم ،با تخصيص ارجاعات منفي. 2
  شود؛  ريزي و نهادينه مي  مثبت به غرب ترس از اسلام پي

گـذارد.    اي مسلمانان اثر منفي مي  بازنمايي رسانه نحوةبر  رويكرد تقابلي كه اينتر   مهم .3
  شوند:  بازنمايي مشابه و مرتبط متوسل مي روشها در اين مدل به دو   رسانه

 كه در آن مسـلمانان  ،بازنمايي نوع اين :)كردن  هژمونيزه طلبي،  برتري(جويي   سلطه )الف
 ةسـلط  تقويـت  بـه  شوند،  تصوير مي غربي  غير هاي  ارزش به اجنبي و معتقد و افرادي بيگانه

  .انجامد مي مسلمانان بر غرب
جماعـت   بازنمـايي،    نـوع  اين در :)كردن هموژنيره سازي،  گن هم(سازي   پارچه يك )ب

   ةنتيج ـ .)Faimau, 2015  a: 326( »شـوند  مـي  تصـوير  پارچـه  يك و گن مسلمان گروهي هم
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ايـن   از كـوچكي  گـروه  منفـي  هـاي   ويژگي بخواهي دل و ضابطه  بي تعميم قهري اين تلقي
بـه   ،مسـلمان  چنـد  اگر مثال، براي. عظيم اسلامي است ةجامعو  مسلمانان كل جماعت به

 مسلمانان در سراسـر جهـان     همة باشند، انتحاري ةحمل يك هر دليل و با هر انگيزه، عامل
  .شوند  مي خوانده تروريست
تـوجهي از  درخـور  ، بخـش  اسـت  نقدهايي كه بر مدل تقابلي وارد شـده  همة باوجود
مرتبط با اين مدل و مباني نظري  هراسي با محوريت  اسلام عرصةهاي   پژوهش مطالعات و
 هـا   تمـدن  برخـورد  ازجملـه  يمبـان  ني ـا لي ـو تحلبررسي  رو،  اين  است. از گرفتهآن شكل 
خواهـد   يبررس ـ تفصـيل  بـه  يتمدن برخورد ميپارادامقاله،  نيدر ا رسد.  نظر مي ضروري به

 و شود  يم محسوب معاصر يهراس  اسلام ةشير و هيپا مذكور يمفهوم چهارچوب زيرا ،شد
 را مسـلمانان  و اسـلام  با يغرب مداران  استيس و ها  رسانه برخورد نحوة ر،ياخ دهة چند در

  .است داده شكل
  

  تمدني برخورد پارادايم. 3
 چـون  هـم هايي   ويژگي جهان اسلام را با سو كياز تمدني پارادايم فرهنگي برخورد نظريه يا

مانـدگي    گرايـي، ايسـتايي و عقـب     جويي و خشونت  ، تقابلنبودن تساهلخردورزي و اهل 
ويژه   هاي آن به  و برخورد سلبي كامل با مدرنيته و مؤلفه ،فكري، بدبيني مطلق به جهان غرب

دست راديكال،  صورت يك هاي اسلامي را به  جنبش گر،يد يازسو. كند  معرفي مي دموكراسي
جهـان   كهشود  مي  اين. نتيجه كند  گذاري و توصيف مي  انهو ايدئولوژيك نش ،طلب  خشونت

و  ،فرهنگ هويت، طور ذاتي، دشمن  ها، به  ويژگياين دليل داشتن   اسلام و جوامع اسلامي به
ناپـذير انگاشـته     برخورد تمدني بين اسلام و غـرب گريـز  شوند و  ميشمرده بر تمدن غرب

  ).1390 سردارنيا،( شود  مي
فرانسـوي،   ةشناس برجسـت   ، جامعهآرون ريموناز » ها  ي تمدنگون همنا«نظير يي ها  نظريه

شناس معروف و اثرگذارترين   شناس و شرق  ، اسلاملوئيس برنارد ها از  برخورد فرهنگ ةنظري
ايـن   هاي هيي، زيرمجموعمريكاا پرداز  ، نظريههانتينگتون ساموئل ها از  برخورد تمدنو ها،   آن

اخير در مطالعات  ةنظري دوبسيار اهميت و تأثير  دليل  ). به1388، طاهري  (ناصري اند پارادايم
  .خواهد بودها مفيد   اين حوزه، بررسي تحليلي و تفصيلي آن

دنيا آمـد.   مهاجر انگليسي به ةدر نيويورك و در يك خانواد 1927در  هانتينگتون ساموئل
 كارشناسـي ارشـد  و  كارشناسـي مدارك يد و رسان پايان  تحصيلات ابتدايي را در اين شهر به
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دكتـراي   ةپايان دور از پس ،1951در  او .كرد افتيدر كاگويش و ليي يها  خود را از دانشگاه
، وحيـد    (اميـري مشغول به تدريس شـد  در اين دانشگاه  ،علوم سياسي در دانشگاه هاروارد

1386 :18 .(  
 سياسـت مشـهور   ةتأسـيس مجل ـ  رياست مركز مطالعات استراتژيك دانشگاه هـاروارد، 

هاي علمي و اجرايـي او    بخشي از مسئوليت مريكااعلوم سياسي    و رياست انجمن ،خارجي
با  راه همهاي سياسي خود را   نقش آكادميك، فعاليت بر علاوه چنين، هم او شود.  شمرده ميبر

 ،امريكـا  خـارجي  روابـط  شوراي در هافمن استانلي و ،برژينسكي ژبيگنيو ،كيسينجر هنري
اين بـر  عـلاوه پـيش بـرد.    ترين نهاد رهبري سياست خارجي ايالات متحده، بـه   اصلي درمقام

دار بوده   كنون عهده  تا 1969و اطلاعاتي متعددي را از  ،هاي سياسي، امنيتي  سمت هانتينگتون
اشـاره كـرد    هـا   تمـدن  برخوردو  دموكراسي سوم موجتوان به   مي او است. از آثار شاخص

  ).225- 224: 1392، اميري   صالحي(
اي   مقاله در قالبمشهورش را    نظرية 1993بار در تابستان  نخستين هانتينگتون ساموئل

كه پراستنادترين و  ،مطرح كرد. اين مقاله خارجي سياست ةمجلدر  »؟ها  تمدن برخورد«با نام 
آغاز    رود، با اين جمله  شمار مي پارادايم برخورد تمدني به حوزةپژوهش علمي گذارترين اثر
اين  كردن مطرح با او درحقيقت». جديدي شده است مرحلةسياست جهاني وارد «شود:   مي

براي تحليل رخدادهاي  جديد مفهومي يا پارادايمي يچهارچوب ارائةنظريه در مقام 
اي را در   هاي گسترده  واكنش ة اونظري .جنگ سرد، برآمده است از پس دورةالمللي، در   بين

 ,Faimau؛Ali, 2012 ؛225: 1392 ،اميري   صالحي( محافل علمي و سياسي جهان برانگيخت

2015  a .( هاي   ، همگان بر اهميت و تأثير ديدگاههانتينگتون يجدي بر آرا هايانتقاد باوجود
 جنگ سرد اذعان دارند. از پس  دورةالملل در   بين روابط ةبخشيدن به نقش    در شكل او نظري

هاي مؤثر در   و ارزش ،ها بازنگري در اهداف، ابزار  برخورد تمدن   نظرية كردن مطرحبا  او
  ).225: 1392، اميري   صالحي( الملل را موجب شد  سياست و روابط بين

شـدن بـه     تبـديل براي ها   يي، پارادايمامريكاـ  مورخ شهير ايراني ،آبراهاميان يرواند بيان به
بارز اين ادعا  واقعيت داشته باشند. مثال رايج و داراي مقبوليت همگاني لزوماً نبايد يك اصل

 نظرية 1993 سال در بار اوليناو براي  كه  هنگامي است. هانتينگتون هايِ  تمدن برخورد   نظرية
روي خـوش   نظريـه اين ي و محافل علمي عموماً به فكر روشن ة، جامعكردرا مطرح  خود

 ,Abrahamian( اساس، غلط و نادرست تلقي كردند  عجيب، بي اي  را نظريه آن ند ونشان نداد

 ينگتونهـانت  نظريـة ورق كـاملاً برگشـت و    2001سـپتامبر   حادثة يازدهم از پس اما)، 2003
گــران سياســي،   مــداران، تحليــل  نظيــري يافــت. بســياري از سياســت  اهميــت و اعتبــار كــم
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 يـازدهم  در روز چـه  آناين باور رسـيدند كـه     و خبرنگاران به ،پردازان  نظريه ان،گر پژوهش
بـا تعبيـر    هـانتينگتون وقوع پيوست عيناً همان چيزي است كه   آن به از پسو  2001سپتامبر 
] اسـلام  و متخاصـم غـرب   و معـارض  تمـدن  دو ميـان  امـان   بـي  يا نبـرد [ها   تمدن برخورد
محبوبيـت   هـانتينگتون    نظريـة بـود كـه    آن از پـس  ).Faimau, 2015  a( بوديي كرده گو پيش
 ـ در 2001كتابي كه او در  الوصفي يافت و  زايد معـروفش بـا همـان نـامِ      ةشرح و بسط مقال

 تـرين   منتشر كرد بـه يكـي از پرفـروش     ،البته اين بار بدون علامت سؤال ،»ها  برخورد تمدن«
  .)Abrahamian, 2003( كتب سال ايالات متحده تبديل شد

كه پايان جنگ سرد  فوكوياما چون همگران سياسي   برخلاف برخي از تحليل ،هانتينگتون
كنند، آن را سـرآغاز    تلقي مي دموكراسي ليبرال مطلق ةسلط مناقشات ايدئولوژيك و ختمرا 

بسـياري از حـوادث و رخـدادهاي    آن  براسـاس انگارد و   ها مي  دوران جديد برخورد تمدن
 دشي ـجد   نظريـة ها و فرضيات   انگاره با كهكند   تحليل مي و ريتعب يا  گونه بهجاري جهان را 

  ).22: 1386، وحيد   (اميريو آن را تحكيم كند  دباشسازگار 
 و دانـد   مـي  انسـان  هويتي سطح ترين  گسترده و فرهنگي بندي  بالاترين گروه را تمدن او

هـا درحـال     پايان و جنگ ميـان تمـدن   ها روبه  اكنون جنگ ميان ملت  كه هم است نظر اين		بر
دامنـه،    رهاي پ    و كشمكش ها تعارض او ). ازديد226: 1392، اميري   است (صالحي شدنآغاز

هـا و پادشـاهان در     ايالـت  كشمكش ميـان : از اين قرارند ،بشري ةسير تاريخي جامع حسب
ها   ميان كشورها يا ملت نزاعهاي پيشامدرن دودماني يا پادشاهي (فئوداليسم)،   حكومتعصر 

 ـهــاي مـدرن (ناسيونالســيم)، كشــمكش    در عصـر دولــت  دو ايــدئولوژي كمونيســم و  نيب
پايان جنگ  از پسها   و تقابل تمدني و فرهنگي بين تمدن ،داري در عصر جنگ سرد  سرمايه

  ).1390سرد (سردارنيا، 
كنش و واكنش هفـت يـا    حاصلپس امور و رويدادهاي جهاني  ، ازاينهانتينگتون ظرازن

 ،ي لاتينامريكا ارتدكس، اسلاو، هندوي، ژاپني، وسيكنفوس ي،اسلامي، غربهشت تمدن بزرگ 
 او ).226: 1392، اميـري    شكل خواهد گرفت (صـالحي  ييفريقااتمدن  )ها  آن ةدر حاشي(و 

ـ  واحد كهن دولت ننشيجاهاي آتي و   مزبور را منشأ درگيريهاي   خطوط گسل ميان تمدن
تكامـل   مرحلـة ها سياسـت غالـب جهـاني و آخـرين       ، تقابل تمدناو اعتقاد بهبيند.   ت ميمل

  ).22: 1386، وحيد   دهد (اميري  هاي عصر نو را شكل مي  درگيري
ايـدئولوژيك و نـه   و غالـب كشـمكش در جهـان جديـد نـه       ديگر، منبع بنيادينريتعب به

 او اسـت.  ،برمبنـاي هويـت فرهنگـي و تمـدني     ،بلكه تعارض فرهنگي و تمدني ،اقتصادي
بنـاي هـر     را سـنگ  دو [هويت فرهنگي و مذهب] هر هويت فرهنگي را ناشي از مذهب و
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هاست،   تمدن ةكنند  تعيين دين عنصر اصلي و كه  حال ).1390 سردارنيا،(كند   تمدن تلقي مي
دهد كه به اديان متفاوتي   مي هايي روي  گروه خطوط گسل نيز تقريباً هميشه ميانهاي   جنگ

  ).230: 1392، اميري   (صالحي اعتقاد دارند
   ةدليـل سـابق    بـه  ،ها و اديان مختلف موجود، اسـلام و غـرب (مسـيحيت)     از ميان تمدن

ها آبسـتن    و روابط بين آن اند اصلي بروز خشونت و درگيري ةساله، دوگزين1400خصومت 
، كشمكش بين هانتينگتون ازديد). 23: 1386، وحيد   بروز حوادثي خونين خواهد بود (اميري

آنان به كشـورهاي غربـي در    ةها و هجوم گسترد  طلبي عرب  تمدن اسلام و غرب به توسعه
 ةصـليبي درنتيج ـ هـاي    ، جنگسيزدهمتا  يازدهم هاي  گردد. در سده  مي  قرن هفتم ميلادي بر

هـاي    نيـز تـرك  هفـدهم  تـا  چهـادهم   هاي  و در سده وقوع پيوست  تعارض تمدني به همين
هـاي صـليبي، بـه سياسـت       رفتـه در جنـگ    دسـت   هاي از  براي بازگرداندن سرزمين ،عثماني

  ).1390غرب روي آوردند و تا قلب اروپا (وين) پيش رفتند (سردارنيا،  تهاجمي درقبال
دليـل خودآگـاهي     بـه  ،و پايان جنگ سرد 1990   ةاز آغاز ده پس كه است نظر  نيا بر او

ترين خطر براي غرب و غربيان تبـديل    تمدني و استيلاجويي غرب، تهديد اسلامي به جدي
 برخورد تمدني خود، به وقـايع تـاريخي متعـددي    نظريةبراي اثبات صحت  ،او شده است.
كند (همـان). او    مي آن استناد از پيشمشابه  و حوادث سپتامبر تروريستي يازدهم  ةنظير حادث

هـا در    هاي ارتدكس در بالكان، يهودي  صرب با مسلمانان روابط درخشونت  بروز چنين هم
هـاي    هـا در فيليپـين را نشـانه     و كاتوليك ،ها در برمه  اسرائيل، هندوها در هندوستان، بودايي

» مرزهاي اسلام خونين است«تعبير مشهور او،  به ديگري از برخورد تمدني تلقي كرده است.
در  هـانتينگتون مـدعاي     بخـش  برانگيزتـرين  تـرين و تأمـل    ). جالب62: 1386(هانتينگتون، 

  :هاي ذيل خلاصه شده است  گزاره
و تروريسـتي   ،هـاي تنـدرو، افراطـي     مشكل اصلي غرب بنيادگرايي اسـلامي و گـروه   �

 پيروانش كهاست است. اسلام تمدني  اسلام نيست، بلكه مشكل خود القاعده چون هم
كـه در   دهد  يمبسيار آزارشان ه مسئلاين  اما ،به برتري مطلق فرهنگ خود اعتقاد دارند

كننـد    بابـت احسـاس حقـارت و يـأس مـي      و ازاين اند تر از غرب  زمان حاضر ضعيف
)Saeed, 2007.(  

 درنهايت گيرد و ها شكل مي بر محور تمدن جديديهاي    آرايي صف كنوني، در عصر �
روياروي تمدن  ،كنار هم درو  ديگر يكشدن به  نزديكبا  ،تمدن اسلامي و كنفسيوسي

  ).228: 1392، اميري   (صالحي گيرند  غرب قرار مي
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رو ِ  گيري وجود نخواهد داشـت. دنيـاي پـيش    ، هيچ تمدن جهانپذير بيني  پيش ة در آيند �
ي بـا ديگـران را   زيسـت  هـم  اسـت  ناگزيركه هريك  گوناگوني است هاي  تمدن متضمن

 كـه  شد يمدع توان  يم ادعاي اخير، مورددر كم  ). دست79: 1386بياموزد (هانتينگتون، 
  است. بوده هانتينگتونحق با 
 لوئيس برناردها را از   برخورد تمدن   ةايد هانتينگتون ند كهنظراين  ان برگر پژوهشبرخي 

 سـعيد  ادوارد ،است. براي مثـال  لوئيس نظريهمبدع اصلي اين  عاريت گرفته و درحقيقت به
در  آتلانتيـك  مجلةاي مشهور در   يافته از مقاله    تئها نش  برخورد تمدن   نظريةاست كه  مدعي
شـناس معـروف و     شرق ،لوئيس برناردكه  است» هاي خشم مسلمانان  ريشه«با عنوان  1990

اي   عكس روي جلد شماره كهاست   اينآن را نگاشته است. جالب  ،پرينستون استاد دانشگاه
بـا محتـواي ايـن مقالـه، بسـيار       سو بود، كاملاً هم لوئيس   ةكه حاوي مقال آتلانتيك مجلة از

سفيد كه به پـرچم   ةمرد ريشوي شريري با عمام«بود:  آميز و سوگيرانه انتخاب شده  تحريك
در اين مقاله تعارض ميان مسلمانان و غرب را  لوئيس .)Ali, 2012(» خيره مانده است امريكا

يعنـي   ،مخـالف  فقه اسلامي جهان را به دو قطب .داند  مي» ديدگاه كلاسيك اسلام«ناشي از 
كنـد. طبـق ايـن      تقسـيم مـي   ،دارالاسلام (سرزمين اسلام) و دارالحـرب (سـرزمين جنـگ)   

اسلامي نيسـت، دشـمن    كه دليل   اين   صرفاً به هر تمدني خارج از قلمرو اسلام، بندي،  قطب
 زمينـه   اين در لوئيس هاي مستقيم از خود  قول  ). نقل91: 1391شود (بيچرانلو،   محسوب مي

  جالب توجه است:
است. آنان جهـان متمـدن را    ‘حنيف دين’مسلمانان خود ازديدتمدن اسلام  يزتما وجه

 در اسـلام  شريعت كه است هايي  ينتمام سرزم. دارالاسلام شامل خوانند  يدارالاسلام م
 ازهرسـو  دارالحـرب  را بـلاد  اين. باشد فرما  حكم اسلامي حكومت نوعي و رايج ها  آن

اسـت كـه هنـوز اسـلام      ي. دارالحرب محل سكونت و استقرار كفاراست كرده احاطه
   ).277: 1381 يس،(لوئ اند  ننهاده گردن را مسلمين حكومت و اند  ياوردهن

تـاريخي   متمادي به اين ديـدگاه    مسلمانان طي قرون«كند كه   اضافه مي چنين هم ئيسلو
مقدس خـود     ةبه ساير ابناي بشر وظيف را آن   ةكه دين خود را برحق و عرض اند  عادت كرده

دانند و معتقدنـد    ها تحقق امت اسلامي را تبلور خواست خداوند روي زمين مي  آن». پندارند
 ،برقرار است دائمي و الزامي وضعيت جنگي صورت اسلامي و كفار همسايه بهميان دولت «

جهـان بـه     همـة با پيروزي محتوم دين مبين اسلام بـر كفـر و ورود    فقطو  فقطكه  جنگي
  .)314		:همان( »پذيرد  دارالاسلام پايان مي
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برخورد دو تمدن اسـلام     ةدرزمين هانتينگتونحتي افكار  در جديدترين آثار خود لوئيس
   نويسد:  مي او نوعي گوي سبقت را از او ربوده است. و بهكرده را تقويت و غرب 

تـرين    يافتـه   تـرين و سـازمان    كنـون، مهـم     كه غرب به جهان اسلام راه يافته تا  زماني از
نگـران   تـر  بيشبا نفوذ غرب ماهيت اسلامي داشته است. مسلمانان همواره  ها  مخالفت
دسـت بيگانگـان.     كشورشـان بـه   ةانـد تـا ادار    كفار بوده دست  رفتن ايمانشان به ازدست

پـي بيـداري، مقاومـت،      در  غرب با جهان اسلام از مراحل مختلف و پية برخورد ديرين
بـر  حـاكم  جو اما گذشته بهتر شده،  از وضعيت امروزو نفي گذر كرده است.  ،برخورد

 ،بنابرايناست.  عميق دشمني و اعتمادي  توأم با بي انچن همروابط جهان اسلام و غرب 
 چهـارچوب بر روابط اين دو تمدن بزرگ، بايـد آن را در  حاكم براي درك بهتر فضاي 

   هـا (اميـري    ها يـا دولـت    نه در قالب درگيري بين ملت و ها بررسي كرد  برخورد تمدن
  ).31- 30: 1386، وحيد

بـه ضـرورت    است كه پايان جنگ سرد تهديد اسلام براي غرب و اعتقاد نظر  اين بر او
برجسـته كـرد و بـه    در غرب  فروپاشي كمونيسم را از پس» الشعاع  ديگري تحت«ايجاد يك 

اسلام سياسي آغازگر يك جنگ سرد جديد است كه غـرب   ةاين برداشت انجاميد كه اشاع
  ).1390دهد (سردارنيا،   ميدموكراتيك را درمقابل بنيادگرايي اسلامي قرار 

هاسـت، موافـق     برخـورد تمـدن   نظريةخالق اصلي  لوئيس كه ،شايد بسياري با اين ادعا
طراحي و  هانتينگتون نظريةسو با  بسيار نزديك و هم او هاي  اما بدون ترديد، ديدگاه ،نباشند

 1990   ةدر ده ـ چند  اين نظريه هر شد، اشاره كه قبلاً  گونه همانتدوين شده است. درهرحال 
، در شـروع  مواجه شـد توجهي محافل آكادميك   بيبا  متعدد علمي و نقدهاي هاايراد دليل  به

و در فضاي احساسي  سپتامبر واقعة يازدهم از پس خصوصاً ،)2000 سالاز  پسسوم ( ةهزار
 چيه كه اي بدل شد  پيچيده تحليل وقايع مفهومي مرجع براي چهارچوبمتعاقب آن، به يك 

   وجود نداشت. شانيبرا يحيتوض و هيتوج
در  و از او مرتباً ها افتاد  برسر زبان لوئيس يازدهم سپتامبر نام از پسهاي   طي روزها و ماه

   ةسـتار «مطبوعـات بـه او لقـب     كـه   نحوي  به ،آمد  عمل مي  هاي تلويزيوني دعوت به  مصاحبه
و  چاپ كندهاي متعددي را   كوتاه توانست مقاله زماني  مدت در لوئيس داده بودند.» اي  رسانه

هاي خشم   ريشه«مشهورش ة مقال   كه نقش مكمل و متمم را منتشر كند حتي كتاب جديدش
  ).Abrahamian, 2003( را داشت» مسلمانان
 عربي   ةمنازع يعني ياصل ةمسئلغرب و اسلام، ة در تحليل روابط خصمان ،لوئيس برنارد

كشـيده  ميان  برانگيز ديگري را به  مسائل مناقشه درعوض پاي قلم انداخته ورائيلي را از اس ـ
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 مدرنيته با اسلام ناسازگاري سياست، از دين جدايي فرايند در خاورميانهنيافتن  توفيق« :است
 رنجش همه از تر  مهم شايد و ،نظامي پياپي هاي  شكست از حقارت احساس سالاري،  مردم و
  ). ibid» (رفته  دست  از شكوه  با تمدن يادآوري از ناشي خاطر آزردگي و

ماندگي غـرب در آن زمـان را     هاي اوليه و عقب  پيشرفته بودن تمدن اسلامي در سده او
ملـل اروپـايي بـه     شـد. تغييـر   خـوش  دسـت  ،درادامه ،او مسير تاريخ نظر بهپذيرد، ولي   مي

 ملـل اسـلامي بـه    درمقابـل تند و توجهي در علوم و فناوري دست ياف  درخور هاي   پيشرفت
اي از   دليـل آميـزه    بـه  ،و سياسـي وارد شـدند. ايـن وضـعيت     ،عصر ركود فكري، اقتصادي

 گرايـي   و اسـلام  به ايجاد احساس ضديت بـا غـرب   ،»احساس حقارت، حسادت، و ترس«
  ).1390  منجر شد (سردارنيا،

تعامـل بـا    نحـوة و  لـوئيس شخصيت و موقعيـت علمـي    شناسي  شرقدر  سعيد ادوارد
  نويسد:  مي كند و را بررسي تحليلي ميدر غرب  هاي او  انديشه

مقـام و   زيـرا  شـود، ويژه تجزيه و تحليل  شكل  از موارد جالبي است كه بايد به لوئيس
نظر مقتدري اسـت    در مسائل اسلام و غرب موقعيت محقق فاضل و صاحب او منزلت
اخيـر ايشـان    ةهرچنـد نوشـت   ،شـود   مي پذيرفته نويسد فوراً  چه در اين حوزه مي  كه هر

 ‘اصطلاح علمي  تحقيقات به’ها و افتضاحات  متأخر از رسوايي ةچيزي بيش از يك نمون
  ).564: 1382سعيد، ( شناسي نيست  شرق   ةدرزمين

 كـردن  مطـرح  و دشـمني بـا اسـلام و    ورزي  در خصـومت  لوئيس برنارد مسلم است كه
 ،شناسد. براي مثال  هيچ حد و مرزي نمي زمينه  اين اساس دراظهارات و دواعي عجيب و بي

كه بر انبـوه مسـلمانان    وار  غيرمنطقي و گله است اي  پديده اسلام« كه او مضحك ادعاياين 
اي   ) تنها نمونه566(همان:  »كند  منطق حكومت مي  و تفكرات بي ،ازطريق احساسات، غرايز

 او بـا اسـلام و اظهـارات    لـوئيس  تعامل نحوة براساسرو، اگر   اين  اظهارات است. ازاز اين 
اً بـه  قطع ـو روشن او باشـيم،   ،وجدان)، منصفانه بر مبتنيقضاوت آگاهانه (دنبال  بهبخواهيم 

دهـد كـار خـود را برمبنـاي حـدس و        ترجيح مي او مشخصي دست نخواهيم يافت. ةنتيج
  ).571(همان:  رساند انجام مطلب در ذهن خواننده بهپيشنهاد و دخول تدريجي 

  
  ها  تمدن برخورد و هراسي  اسلام. 4

هراسـي    اصـلي اسـلام   پـردازان  نظريـه داران نظري و  پرچم هانتينگتونو  لوئيس بدون ترديد
و ملاحظات قدرتي را كـه در   ،ها  چهارچوب ها،  ها، كليشه  ها عيناً همان ذهنيت  معاصرند. آن
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ظـاهر   هـا و اظهـارات بـه     شناسي حاكم بوده اسـت، در انديشـه    اخير بر آثار شرق قرن چند
خود،  ةهاي اولي  ) در يكي از نوشته1954( لوئيس اند. براي مثال،  بازتوليد كرده ،خود ةمحققان
هـر دو گـروه پيـرو مسـلكي     «كـه  كنـد   مـي ها، اظهـار    مسلمانان و كمونيست ةمقايس ضمن

سؤالات و مسائل زمينـي و   همةاند كه پاسخ قطعي   ند و مدعيا خواه  يتطلب و تمام  انحصار
مفهـوم  « نويسـد:   سـطحي مـي   نظـري    اظهـار  در نيز )1996( هانتينگتون ».ي را دارنديماورا
  ).Ali, 2012: 1039-1040» (طلبي جايي در تعاليم و اعمال اسلامي ندارد  صلح

 و   كبيش از ي ـ گرايانه سعي دارند  سوگيرانه و تعميمهر دو انديشمند با رويكردي كاملاً 
جمـاعتي   ،پارچه و بدون استثنا با اوصافي منفي صورت يك به ،ميليارد مسلمان جهان را نيم  

تـر از همـه تهديـدي بـراي امنيـت        و مهم ،خرد و غيرمنطقي  سرشار از خشم و غضب، بي«
 هـاي مشـهور    برگرفتـه از كليشـه   يعنـي دقيقـاً همـان اوصـاف     ،)ibid( معرفي كننـد  »غرب
پيونـد   ديگـر  يـك شناسي و پارادايم برخـورد تمـدني بـا      ست كه شرقجا اينشناسانه.   شرق
 ها و اظهارات اين دو انديشمند همواره  نوشتهبه تاكنون  1990 ةده از كه آنخلاصه  يابند.  مي
  است. شده ع استناد و ارجامعاصر  هراسي  اسلام ينظر ةاساس و شالود ةمنزل  به

ها، مدعاي اساسي   برخورد تمدن ةايد   كردن مطرح با ،هانتينگتونو  لوئيس ديگر، ريتعب به
جهاني را  ةسازي آن در گستر  شناسي يعني برتري غرب و رسالت تمدن  شرق ةو ديرين

 آناز  يناشاي   هراسي و نبرد رسانه  اسلام نام  به ظهورنويك گفتمان فرهنگي  صورت به
سپتامبر  واقعة يازدهم از پس ويژه  به تبديلو  ييرتغ ). اينStein and Salime, 2015( اند درآورده

 هاي  رسانه هاي آنان صورت پذيرفت.  نظريهبه  ها  رسانه ارجاع مجدد و مكرر ازطريقو 
 ة، واقعميپارادا نيا مستقيم به  غيرو  با ارجاع مستقيمو  اتفاق به ،امريكادر  ياصل يانجر
 Abrahamian, 2003; Afshar(كردند تحليل و تفسير را وقايع مشابه  وسپتامبر  يازدهم   ةديچيپ

et al., 2005.(  
جوامع اسلامي، فقـدان   هاي اسلام و اوضاع  ها از آموزه  جهل و ناآگاهي رسانه ،جهيدرنت
مفهومي در جامعه و تبديل آن بـه   چهارچوبها را در ترويج اين   ... آن و ،هاي بديل  نظريه

 چنـين  هـم اجتمـاعي و   ـ پارادايم ثابت و غالب براي تحليل حوادث و رويدادهاي سياسي
سـازي    ايـن فضـا  ). Ahmad, 2006طور عـام، تقويـت كـرد (     اسلام و غرب، به تعامل نحوة
و  ،يمقامات رسم ي،در غرب، از عموم مردم گرفته تا نخبگان علم اي موجب شد تا  رسانه
دو  ينا پيشين و معاصر روابط ياروييو رو ،منازعهجدال،  منظرغالباً از گران سياسي  تحليل

اي   چنـد سـابقه    توزانه هر  خصمانه و كينهنوع نگاه  ينا را تحليل و تفسير كنند.تمدن بزرگ 
 اًقطع ـ مختلـف جامعـه   سـطوح آن در امـروز   گسـتردگي  وعمـق   وشـدت   طولاني دارد،
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و سـپتامبر   يـازدهم  ةپوشـش واقع ـ    نحـوة نگاهي سطحي و گذرا بـه  بوده است.  سابقه  يب
ايـن نظريـه و موفقيـت طراحـان آن      بـر مقبوليـت   امريكاهاي   آن در رسانه از بعدحوادث 

برخوردهـاي فرهنگـي و    قالـب در ها ابعاد گوناگون اين رويداد را   رسانه«دهد.   گواهي مي
سـازي    چهـارچوب  ]اسلام[ ‘ديگري’ و ‘غير’شده ازسوي   ديددرخطر و ته تمدني با غربِ

 ).Abrahamian, 2003: 531( »كردند

دليل اشتمال بر   ، بهآن راي محافل علم 1990ة در ده ها كه  تمدن برخورد نظريةرو،   اين  از
، طرد كـرده بودنـد   پردازانه از تاريخ و سياست،  و خيال ،مستند  مفروضات خام، سطحي، غير

تبـديل  گـر   ي روشنچهارچوببرجسته و  يميپارادا به 2000 ةده ها در  گري رسانه  ميانجي با
و  ،وقـايع و تحـولات فرهنگـي، اجتمـاعي، سياسـي      همـة  يرو تفس يحتوض يتقابل كه شد

 متحـده  ايـالات  ممتاز و اصلي جريان هاي  رسانه و جهان اسلام را دارد. اقتصادي خاورميانه
 يتو تثب ،در ترويج، تعميق ژورنال استريت   وال و ،پست واشنگتن ،مزتاي    نيويورك چون هم
 يضداسـلام  يترهـاي چنـد نمونـه از ت   ذكر). Semati, 2010( نقش مهمي داشتند يمپارادا ينا

  :كند  يكمك مادعا اين شدن  تر  سپتامبر به روشن ازدهمي ةواقع از پس تايمز   نيويورك ةروزنام
؛ »روي دروازه پـيشِ هـا    بربـر «؛ »ايـن جنگـي مـذهبي اسـت    «؛ »ه اسلام اسـت مسئلبله، «

؛ »هـاي فكـري عميـق خشـم اسـلامي       ريشه« ؛»كردن ايمان ديكته«؛ »مقدس جنگ رؤياهاي«
چگونه اسلام سـردمداري  «؛ »ايمان و حكومت سكولار«؛ »آميختگي اسلام و سياست درهم«

خشـونت را   قـرآن دو ديـدگاه: آيـا   «؛ »دست آورد و سپس از دسـت داد؟  جهان دانش را به
  ).Abrahamian, 2003: 531» (كند؟  ترويج مي

 هـايي منفـي از ايـن دسـت      هـا و ويژگـي    جهان اسلام را همواره با كليشـه  تايمز نيويورك
ركـود  و  جمعيتي، بيكـاري  نبود دموكراسي، فقر امكانات آموزشي، انفجار«كرده است:   توصيف 

ساير ...».   و ،طلبي و تمايل مردان جوان به عمليات انتحاري، جايگاه نازل زنان  اقتصادي، شهادت
 والانـد از ايـن قافلـه عقـب نماننـد. بـراي نمونـه،          سعي كرده نيز امريكاگراي   هاي نخبه  رسانه

 وان و عناوين مشـابه سپتامبر، اين عن يازدهم از پس، امريكاروزنامة ، پرتيراژترين ژورنال استريت  
 دليـل   نـه بـه   ،اسـت كـرده  اعـلان جنـگ    گـري   وحشـي  فرهنـگ بربريـت و  «: برجسته كرد را

  ).ibid: 533( »ايم: دموكراسي و آزادي  هايي كه پايشان ايستاده  دليل ارزش  هاي ما، بلكه به  سياست
  
  ها  تمدن برخورد تبعات و آثار 1.4
 ،از مسـلمانان نيـز     ترسيم تصاوير شيطانيو  هراسي  هر ايدئولوژي سلبي ديگر، اسلام چون هم

پـردازان    نظريه دست  به آن تئوريزه شدنو  حوادث برخي وقوع تأثير تحت معاصر ةدور كه در
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داشـته   عواقـب و پيامـدهاي مخربـي    شك  بي ،الوصفي يافته است  ها رونق زايد  برخورد تمدن
 پرستانه عليه اسلام و مسلمانان  توان به رشد روزافزون اتحاد نژاد  ترين اين آثار مي  است. از مهم

 Poynting and(كـرد  اشـاره   آن ،در سرتاسر جهان، از شمال تا جنـوب و از شـرق تـا غـرب    

Mason, 2007وزيـر اسـبق ايتاليـا،     نخست ،برلوسكني سيلويوكه رسيد حدي   ). عمق فاجعه به 
 ،فـالاچي  اوريانـا  و تمدن اسلامي سـخن رانـد   بر غرب تمدن برتري از صراحت  به و متكبرانه
 :نوشت چنين آميزاستهزاسخيف و در اظهاراتي  ،نگار ايتاليايي  روزنامه

و نه هيچ چيـز   اند دنبال خودنمايي دانم كه فقط به  ها) را افرادي مي  ها (تروريست  من آن
 ـ ‘بهشـت ’پرستند خواهان جايگاهي در   را مي ‘االله’كه  اما ديگرانديگر.   نـد، راي خودب

بستر   توانند در آن با حوريان هم  آن را داده است و پرهيزكاران مي ةوعد قرآنبهشتي كه 
  ).Marranci, 2004: 108شوند (

   همـة ما بايد بـه  «نوشت:  2001سپتامبر  دوازدهمنيز در روز  ،آن كالتر، خبرنگار مشهور
هـا را مسـيحي     مـردم آن  و ،برسانيمهلاكت  كنيم، رهبرانشان را بهكشورهاي اسلامي حمله 

، بوش دبليو جورج دوره بيانات   نظرهاي آن  آميزترين اظهار  ترين و تحريك  از مخرب». كنيم
بـا  خـود  » ترور عليه جنگ« ]اصطلاح  به[بود كه از طرح  ،متحده جمهور وقت ايالات  رييس
كـه خشـم بسـياري از مسـلمانان جهـان را       تعبيـري  ،كرد ديگري ياد» جنگ صليبي« تعبير

 ).Ali, 2012: 1043برانگيخت (

اطلاعي ايشـان    جهل و بي«دليل   توان به  آنان را مي و امثال ،فالاچي ،برلوسكنياظهارات 
و  ،تاريخي روابط اسلام با غرب، اوضاع كنوني جهان اسـلام  ةهاي اسلامي، پيشين  از آموزه

» ها و منابع خاص  ها به رسانه  آن محضوابستگي اطلاعاتي «، »هاي تروريستي  ماهيت گروه
تـر و    مهـم  چه آناما  ،تحمل و توجيه كرد» ورزي آنان  شيطنت و غرض«و در برخي موارد 

 اجتمـاعي  هاي  ايدئولوژي اظهاراتي در برخي چنين كه است  ايناست  تر بيشسزاوار تأمل 

 برخـورد  نظيـر  ظاهر علمـي   هاي به  تر و نظريه  مفهومي پيچيدههاي   چهارچوبو  سيسيا ـ
هـا   آن بـه و شـوند   مـي ها، مكرراً بازخواني   اين سنخ نظريه ةپشتوان و به ريشه دارند ها  تمدن

  .شود مياستناد 
 همـة در را نژادپرستي عليـه مسـلمانان    ها گسترش موج  برخورد تمدن نظرية درمجموع

تر از آن، آثار منفـي    مهماما است.  تسهيل و توجيه كرده ،ملل غربيويژه   كشورهاي جهان، به
زمـين    ها براي افكـار عمـومي مـردم مغـرب      فكري و جهل مركبي است كه اين قبيل نظريه

برخـورد   چـون  هـم اي   اسـت كـه چگونـه نظريـه     جاي بسي تأمل بنابرايناند.   موجب شده



 هراسي اسلامچارچوب مفهومي درك  ؛ها تمدن برخوردنظرية    50

در تحليل  چنين ، ايناش شناختي  تي و روششناخ  هاي آشكار معرفت  ضعف باوجود ،ها  تمدن
روز بـر شـمار ارجـاع بـدان       بـه   روز است و كرده  تازي   مسائل گوناگون مرتبط با اسلام يكه

  شود.   افزوده مي
به اعتبار علمي و توان تحليلي و تبييني نظريه مربوط باشد، به  كه آنبيش از  ،اين موضوع

دهنـدگان    هـاي ارجـاع    گيري از آن و دواعي و انگيـزه   شرايط و اقتضائات محيطي براي بهره
 مانيتور ساينس كريستين ةروزنام دار يكي از نويسندگان نام كه است  آن   مربوط است. جالب

)Christian Science Monitorاين حجـم گسـترده از    از پس، امريكامردم : »  نويسد ميكنايه  ) به
دهنـد،    آساني تشخيص مي را به ‘طالبان و اتوبان’تفاوت ميان  اكنون  هم ،‘رساني دقيق  اطلاع’

» عاجزنـد!  يـدني سـاده و فهم  چهارچوبوقايع در قالب يك  ةاز درك مجموع چنان هماما 
)Abrahamian, 2003.(  

  
  ها  تمدن برخورد بر مبتني هراسي  اسلام تحقيقات 2.4

بازنمـايي     نحـوة هـاي مـرتبط بـا      برخورد تمدني تاكنون در پـژوهش  نظريةبه طبق مطالعه، 
در  ،)1996( آواس اسـت. بـراي نمونـه،   شـده  وفـور اسـتناد    اي اسلام و مسلمانان به  رسانه

هاي ايالات متحده، به اين نتيجه رسـيده    چگونگي بازنمايي اسلام در رسانه دربارةپژوهشي 
ي بـراي امنيـت غـرب    تهديـد  ةمنزل  يي، تمام و كمال، اسلام را بهامريكاهاي   كه رسانهاست 

ها، اسلام معادل بنيـادگرايي و تروريسـم اسـت. ايـن پـژوهش،        آن ازديدكنند.   توصيف مي
ي آن اساس و مضمون نبرده است، فحوا ها نام  برخورد تمدن نظريةمستقيم از  طور  چند به  هر

  . كند  يم منعكسخود  هاي  يافته ةرا در نتيج
در  نظريهاز اين چگونه  غربي هاي  دهند كه رسانه  ) نيز توضيح مي2011( ياكين و موري
 بـر  مبتنـي هـاي    اند كه ديدگاه  ها مدعي  آن. گيرند  مي سازي خود از مسلمانان بهره  چهارچوب

هـايي را از      كنند و نمونه  ناپذير فرض مي  ها نزاع ميان اسلام و غرب را اجتناب  برخورد تمدن
 و ريـن  دي ـپژوهش جد .اند مثال آورده اثبات ادعاي خود براي هاي گوناگون  عملكرد رسانه

 قـرار خـود  مفهـومي   چهارچوبرا اين نظريه است كه  يقاتيتحق گريد) از 2014( كاران هم
  ).Faimau, 2015  a: 324( است داده

در قالب همان حالت  گوياترينبه توان  را ميها   برخورد تمدن نظرية درمجموع، كاركرد
درمقابل  »غربي« يا ،»بربر« دربرابر »متمدن«، »ها  آن« برابر در »ما«معروف  ةگان  دو چهارچوب

 شـود. گفتمـان    مـي  محسـوب شناسـي    شـرق   ةكه شـالوده و عصـار   داد توضيح »غربي  غير«
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كند و درمقام توصـيف،    مي متمايز غرب از مند  نظام صورت به را (شرق) اسلام شناسي  شرق
) اسلام ويژه  به( شرقدرمقابل و  برتر و ،انساني يافته،  توسعه عقلاني، هنجار، هب حوزةغرب را 

به. كند  مي معرفي نازل و ،فرومايه و ،نيافته  توسعه عقلاني،  غير منحرف،نجار و ه نابه حوزةرا 
 افـرادي  اول گروه .عرب هاي  شرقي ديگرسوي در و هستند ها  غربي سويك در« ،سعيد تعبير

 يك  هيچ واجد دوم گروه و اند واقعي هاي  ارزش حفظ به قادر و ،گرا  عقل طلب،  صلح منطقي،
  ). 94: 1382سعيد، ( »نيستند مزبور صفات از

  
  ها  . نقد برخورد تمدن5

  ها  تمدن برخورد ةاجمالي نظري نقد 1.5
از درصـد بـالايي    اي متداول و مرسوم بدل شده كـه   ها به نظريه  برخورد تمدن نظريةامروزه 

). Marranci, 2004انـد (   مـاعي پذيرفتـه  اجت ـ واقعيتي فرهنگية مثاب  عموم مردم غرب آن را به
  كه:  اند بر آنباوجوداين، برخي انديشمندان 

گر محتواي نغز آن نيست، بلكه ناشي از خلأ مفهومي  نشان هانتينگتون  ةانفجار عظيم مقال
هاي ما   هاي رايج آن از تحليل تضاد  پارادايمو ضعف معنايي علوم سياسي معاصر و عجز 

كـه در زيركـي و    ،او نه در عمق تفكر سياسـي  هانتينگتونجنگ سرد است. نبوغ  ازبعد
و  ‘هراسـي   بيگانـه ’اين، علت مهم ديگرِ رونـق بـازار تـز او    بر علاوهشناسي اوست.   موقع

  ).143- 142: 1386 صدري،(ست امريكاعوام در اروپا و  ‘انديشي  محاصره’

خلأ مفهومي  ،اند: يكي  شهرت اين نظريه مؤثر بوده و ساختديگر، دو عامل در  ريتعب به
متخصصـان بـراي    تنگـي  دلالملـل و    در علوم معطـوف بـه مطالعـه و تحليـل روابـط بـين      

هراسي عوامانـه    ي، بيگانهگريدهاي سياسي شرق و غرب و   اي نظير بلوك  هاي ساده  پارادايم
تادن تنديس ترسـناك كمونيسـم سـرخ مترسـك دشـمني سـبز و زرد (اتحـاد        كه درپي براف

  ). 155- 154خرد (همان:   جان مي هاي اسلامي و كنفسيوسي) را به  تمدن
  :شمرده است  شرح ذيل بر سه عامل مهم را در موفقيت اين نظريه به نيز آبراهاميان يرواند

دنبال حفظ برتـري و   ويژه در اروپا به  اصطلاح] متمدن دنيا به  هاي [به  در بخش امريكا. 1
  ).Abrahamian, 2003; Semati, 2010هژموني خويش است (

تـر    فهم مسائل را هم براي خبرنگاران و هـم مخاطبانشـان سـاده    هانتينگتونپارادايم . 2
توضيحات غامض از سياست خاورميانه و جهان اسلام كه نژادها،    ارائةجاي  به ها  كند. آن  مي
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را  ،گرفته تا اندونزي در جنوب آسـيا  فريقاااز مراكش در شمال  ،و ملل گوناگون ،ها  نگفره
خود را در بـاتلاق   كنند و ميفهم بسنده   نظري كلي و همه چهارچوب نياگيرد، به   مي بر   در

راحتي ناديده  درنتيجه اين واقعيات به .اندازند  آفرين نمي  دردسر و زحمت  پر ياتئجزبررسي 
تمدني و برخـورد ميـان     كاري درون كه بر هم ،هانتينگتون نظريةشوند. براي مثال،   گرفته مي

يـك  منزلة  به راتواند حمايت ايران   ورزد، چگونه مي  ها و نقش محوري دين تأكيد مي  تمدن
جـاي   بـه هنـد   يـا  ،آذربايجـان  درعـوض جاي چچن، ارمنسـتان   مسلمان از روسيه به كشور

وجـود دارد كـه بـا مطالعـه و      نگـاري  روزنامـه  تركم بنابراينپاكستان توجيه و تفسير كند؟ 
زحمت بيندازد و هـم مخاطبـانش را سـرگردان     ي هم خود را بهياتئجزواكاوي عميق چنين 

  ).Abrahamian, 2003(كند 
بـدون   ونهـانتينگت ) در اين مسئله نهفته است كـه  آبراهاميان ازديدو اما علت اصلي (. 3
را الملل   سياست بين ،رائيلياس ـ عربي ةمنازع ويژه  واقعيات سياسي جهان اسلام، به ةملاحظ

اسرائيل و فلسطين درواقع خط قرمزي است كه كسـي مجـاز بـه       ةاست. مسئلتحليل كرده 
پوشـي و    ، يعنـي چشـم  دليـل همـين    نيـز دقيقـاً بـه    هـانتينگتون    نظريـة عبور از آن نيست. 

 امريكامداران   ها و سياست  حمايت رسانهاز الملل،   گرفتن نقش اسرائيل در سياست بين  ناديده
تكذيب هرگونه ارتباط ميـان   براي دولت بوش   ةآگاهان  تصميم ). ibid(است برخوردار شده 

گيـري معضـل     شـكل و در خاورميانـه   امريكـا  نداشـتن  محبوبيـت  بـا  عربي ـ اسرائيلي نزاع 
كردن   ، مرتبط فرضترتيب بدينبود. پوشي سازگار  نيز با اين چشمتروريسم عليه اين كشور 

عبور از خطوط قرمـز و خطـايي نابخشـودني محسـوب      نوعي ديگر يكاين موضوعات با 
كردن اذهان از مسائل عمـده و   با منحرف ،هانتينگتون كه آن خلاصه). Semati, 2010(شد   مي

سياسي    ةعمد كرد كه تهي از واقعيات طراحي و ترسيم اي  گونه الملل را به  ط بيناساسي، رواب
  شد.برخوردار اقبال وسيع از اش   به همين دليل نظريه .بود

  
  ها  برخورد تمدن ةتفصيلي نظري نقد 2.5

و بنياد علمـي     است، پايه واجد برخي نكات مهم و درخور تأمل كه ايندرعين  ،اين نظريه
   (اميـري  سـت يننيـز سـازگار    و نظري مستحكمي ندارد و با بسياري از واقعيات تـاريخي 

و  ،گويي، تفسير غلط از وقـايع تـاريخي    انگاري بيش از حد، كلي  ). ساده27: 1386، وحيد
(كلمبوس  اند  هاي آشكار اين نظريه  گزيني از بين حقايق تنها برخي از ضعف  نكته چنين هم
 بارةدر ،»رفع نيازهاي بشر«، مبدعان پارادايم روبينشتاين و كروكر ).231: 1386ورميس،  و

  نويسند:  مي ين موردآخر
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كـه اكنـون    ملـي  ـ ـ هاي متعدد قـومي   درگيري ميانازخود    نظرية تأييدبراي  هانتينگتون
كه ظاهراً تمدني درمقابل تمـدن ديگـر    كند  يمهايي را انتخاب   برخورد آناست برقرار 

نيسـت (روبينشـتاين و كروكـر،     پـذير  تعمـيم  او قرار گرفته است، اما برخورد گزينشي
1386 :260.(  

مشي    يك اصل و خط مثابة  اگر به ،هايي است كه  بيني  حاوي پيش او   ةمقال كه اين بر علاوه
شـود  تبـديل  » خـود    ةكننـد   ارضـا    گـويي   پـيش «تواند به   راحتي مي سياسي برگزيده شود، به

  ).231: 1386(كلمبوس و ورميس، 
 هـانتينگتون  نظرية اشكالات) نيز به برخي از 2002( مينرودا و پيپيدي) و 2001( فاكس
 اسـت از تمدن ارائه كرده  تعريفي بسيار گسترده و مبهم او ند كهنظراين  بركنند و  اشاره مي

 كـردن  تلقـي  پارچـه يـك  آنان چنين هم. ستينمشخص  قاًيدقهاي مختلف   و مرز بين تمدن
يي و امريكـا دادن فرهنـگ   جلـوه  گـون  هـم هاي اسلامي و غربي و نيز تلاش بـراي    فرهنگ

ها (نظير اخـتلاف شـديد     و عميق ميان آن هاي آشكار  بدون درنظرگرفتن شكافرا اروپايي 
 ةتر از همه، ضعف عمد  . مهمكنند مي) نقد 2003سر جنگ عراق در سال  بر امريكافرانسه و 

پيوند ميـان دو تمـدن اسـلامي و كنفوسيوسـي اسـت كـه       برقراري ايشان  ازديد نظريهاين 
  ).Marranci, 2004: 109( كند  يمبر آن تأكيد  بدون هيچ دليلي هانتينگتون

 يبارز، دارا يفكر يخطاها يحاو ينگتونهانت يها  برخورد تمدن   نظرية خلاصه، طور  به
 و هـا   تمـدن دادن بـه   اهميت است. يخيتار فيشواهد ضع بر مبتنيو  ،سست ياستدلال انيبن
 مسلم، كردن »ملت ـ دولت«واحد   جانشين الملل  بين استيس   منزلة عوامل مؤثر در  به ها را آن

 سان يكدوم،  يجنگ جهان از بعدتحولات دوران  يهجنگ سرد در توج پارادايم كردن فرض
 و ،حليـل ت و بررسـي موجوديت فرهنگ و تمـدن، كلـي بـودن واحـدهاي مورد     كردن تلقي

در  پـذير   مناقشـه  مسائل هاي اسلامي و مسيحي از ديگر  ناپذيري تمدن  ادعاي آشتي درنهايت
اين بخش، ذكر برخي ديگـر     ةدرادام ).34: 1386، وحيد   (اميري شوند  اين نظريه شمرده مي

  .ستين نظريه خالي از فايدهترين نقدهاي اين   مهم از
 از او نادرسـت  تلقـي  و غلـط  تصـور  شـود  نقد مي هانتينگتون نظرية ي كه درمواضع از

 و تمـدن  از يعلم ـ گونـه تعريـف    هيچ ارائة بدون ،او). 144: 1386 ،صدري( است »تمدن«
 و پيوسـته  مفهـوم  دو را ها  آن و كند  يم تأكيد ديگر يك بادو    اين وثيق پيوستگي بر فرهنگ،
دو  پژوهـان، ايـن    شناسـان و تمـدن    ادعاي فرهنگ كه به  حالي  در ،كند  يم تصور هم در مستتر
 كه نيز دارند يتوجه درخور هاي  تفاوت و قلمرو مشترك معنايي، پيوستگي برخلاف ،مفهوم

  ).38- 37 :1386، وحيد   اميري( است پوشي كرده  چشم ها  آن از هانتينگتون
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 محسوب يفرهنگ مطالعات تازان پيش كه ،ياجتماع مورخان و شناسان  مردم برخي ازديد
هـا    آن شـد كـه آن   زماني به اهميت فرهنگ پي برد و مـدعي اهميـت   هانتينگتون شوند،  يم

 بـديل در تحليـل امـور     مفهومي كليدي و مهم با كاركردهـاي بـي   مثابة  تر فرهنگ را به  پيش
 اسـت  دار ايـن نـوع مطالعـات    وام تـر  بيش او نظريةو شهرت  ،كرده بودند اجتماعي مطرح

)Abrahamian, 2003.(  
كنـد هـيچ وجـه      هـا اشـاره مـي     به آن هانتينگتون هايي كه  تمدن كهاست   اينديگر  ةنكت

و  ،اسـلام، هنـدو  (ندارنـد. سـه تمـدن از هفـت تمـدن مـوردنظر او        ديگـر  يكاشتراكي با 
بـر فـراز    يغچرا لهچ چون هم(ژاپن)  يكي. اند  جهاني ةشد  اديان شناخته ءجز )كنفوسيوسي

 ـ يامريكا( كند  يم فيتعر زبانبراساس  را تمدن كي. است معلق ملت ـ كشور كي )، نيلات
جهـت حركـت آفتـاب     براساستمدن غرب  تاًينها و ،)فريقاا( است ييايجغراف گريتمدن د

  ).145: 1386  (صدري، شود  يم فيتعر
در تعريـف او از   اساسـاً    ، چهار مـورد آن او مدنظر   ةگان  هاي چند  تمدنكلي، ميان   طور  به

كـه   ،ي لاتـين امريكـا ). براي نمونه، چرا تمـدن  270: 1386(بيدهام،  گيرند  تمدن جاي نمي
اعتقـادات   باوجود ،روسيه ؟ يا چراباشدگرفته از تمدن غرب است، بايد از آن متمايز   نشئت

بودن از تفكرات لنينيستي و تولستويي كـه همگـي نمودهـايي از    و متأثر  مذهبي ارتدوكسي
). 182: 1386پاتريـك،    (كـرك  ؟اند، نبايد بخشي از تمدن غربي شمرده نشـود   فرهنگ غرب
كه بيش از سه قرن در اين كشور  ،تبار را  تبار و لاتين  ييفريقااهاي   ييامريكاحتي  هانتينگتون

تـر    ) و عجيـب Abrahamian, 2003( آورد  شمار مي  رب بهتمدني غ حوزةاند، خارج از   زيسته
مانده  دور به اوهاي   تمدن فهرستسال سنت و ميراث غني، از  هزارانبا  ،تمدن يهودي كه آن

  ).233: 1386است (كلمبوس و ورميس، 
هـا    تمـدن  دلايل مـدعاي مواجهـه و رويـارويي    كه است  اينتر   و شايد مهم سؤال ديگر

تصـور   بـرخلاف هـاي سـنتي بسـيار اسـت و       الاشتراك تمدن  به  ما«سو،  يك زيرا از .چيست
بـين اديـان    بنـابراين شـود.   ها  ، بيش از آن چيزي است كه موجب تفرقه ميان آنهانتينگتون

تـرين    ديگر، مهـم  و ازسوي) 139: 1386 نصر،(» مختلف اصول مشترك فراواني وجود دارد
هاي داخلي   ها و درگيري  هاي دروني و جدال  كه بحران، ها  تمدني تمدني نه مصاف ها  دهيپد
تـاون و    ، استاد دانشـگاه جـرج  پاتريك  كرك جين كه  چنان. )150: 1386 صدري،(هاست   آن

در  كـه  روشـن نيسـت  ادعـا    ايـن  اسـت،  كردهاشاره  در سازمان ملل، امريكاپيشين  ةنمايند
آميزتـرين    تـرين و خشـونت    هـا بـه بـروز طـولاني      ميان تمدن هاي اختلافهاي گذشته     سده

دهـد كـه از زمـان      نشان مي عكس شواهد آماري متعدد  بلكه به است، ها منجر شده  درگيري
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   ةاند. در قرن بيستم كه نقط  تمدني بوده  قرارداد صلح وستفالي تا به امروز، اكثر منازعات درون
و بالاتر از آن  پوپ  پلو كشتار  استاليني خونين ها  ما شاهد تصفيه ،بود ها  اوج اين خشونت

تمـدني    منازعات درون مثابة  صدميليون كشته به جنگ جهاني اول و دوم با بيش از يك وقوع
؛ 182: 1386پاتريـك،    (كـرك  مغفـول مانـده اسـت    هـانتينگتون  ازديدكه متأسفانه  ،ايم  بوده

  ).233: 1386كلمبوس و ورميس، 
دليل تنزل مقـام    به هانتينگتوناز غالب انديشمندان مطرح علوم سياسي  اي ديگر،  زاويه از

 ةبازيگران اصـلي در عرص ـ  گاه ايشان،ازديدچه  اند، كردهالملل انتقاد   دولت در نظام آتي بين
منافع ملـي   چنان همها   آن و ها خواهند بود  جنگ سرد، دولت از پسحتي  ،الملل  سياست بين

 فـؤاد  ). بـراي نمونـه،  Abrahamian, 2003( را شان  يو نه منافع فرهنگكنند   خود را دنبال مي
در كـه  ي ا  مقالهدر دانشگاه جان هاپكينز و متخصص امور خاورميانه،  ة، استاد برجستعجمي
  :كند را چنين نقد مي هانتينگتونچاپ شد،  خارجي سياست   مجلة

، چگونـه نقـش   ‘دولت و منافع ملـي آن ’مسائل    حوزةترين چهره در   نفوذ  ، باهانتينگتون
واحـد   كـه  درحالي ،برد اهداف و منافع ملي خود ناديده گرفته است ها را در پيش  دولت

   شـود (اميـري    مسائل جهاني محسوب مي ةترين عامل در عرص  مند قدرتهنوز  ‘دولت’
  ).277: 1386، وحيد

هـا را    ها دولت  تمدن او دگاهيددر رايز ،خواند  يم بيعج و نادرسترا  هينظر نيا عجمي
دارنـد.   ها را تحت كنترل و انقيـاد خـود    هستند كه تمدن   ها  ، بلكه اين دولتكنند  ينمكنترل 

برخـورد منـافع ملـي     براسـاس  كه سياست كماكـان  ندا آن موضعي مشابه بر با برخي ديگر
  ).Abrahamian, 2003(ها   گيرد و نه برخورد فرهنگ  ها شكل مي  دولت

او درخصـوص اسـلام    ةاظهارات سخيف و سوگيرانمتوجه  هانتينگتون نظريةنقد ديگر 
هـا    ها و تمـدن   اسلام مرزهاي خونين دارد و روابط اسلام با ساير فرهنگ او ادعاي است. به

ريزي و خشونت بوده است. سؤال اصلي اين اسـت كـه ايـن ادعـا      همواره سرشار از خون
در اين مرزها ريخته شده يـا   هايي  خون چه افراد و گروه ست؟تاريخي مستند ا دليل كدام به
   همـة  واقع، عامل خشونت كيست و قرباني كدام است؟ آيا جز اين است كه در  شود؟ به  مي
؟ آيـا در  انـد  به مسلمانان حمله كردههمواره مسلمان   بنيادگرايان و نژادپرستان غيرها   مرز اين

عام غيرنظاميـان   ريزي و قتل بودند كه دست خود را به خون فيليپين و بوسني، اين مسلمانان
 اقليـت مسـلمان     آلودند؟ آيا در هند و اسرائيل و برمه آغازگر تروريسم و ستيز و خشـونت 

  )149: 1386بوده است؟ (صدري، 
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هايي كـه طـي     در تمام درگيري كه آن   حالزند،   اسلام را با خشونت پيوند مي هانتينگتون
، همـواره  اتفـاق افتـاده اسـت   دار غـرب   اخير ميان مسـلمانان و نيروهـاي طـرف   چند سال 

 بازنـده  طـور مطلـق    بوسـنيايي، بـه   و از آذري و فلسطيني و عراقـي  هاي مسلمان، اعم  گروه
تنزيه غرب از ظلم و خشونت  براي او تلاشديگر  ازسوي). 201: 1386(محبوباني،  اند  بوده
شناسي   ، استاد جامعهصدريبيان دكتر  است. به عيني مسخرهنقض هاي  مثالدليل انبوه   نيز به

  :دانشگاه ليك فورست شيكاگو
ها را به يك اندازه (ولي نه البته در يك زمان و با يك   تمدن همةاست كه  اي اين بيماري

ستيزي. اين سرطان   هراسي و بيگانه  مداري، بيگانه  فاشيسم و خود :كند  شدت) تهديد مي
هايي منزه نيسـت. لـذا     شناسد و تاريخ هيچ تمدني از چنين خشونت  غرب نميشرق و 
شـمردن انصـاف    تسبيح دشمن را به از آنِو  كردنرد زيرسبيليخود را از هاي   خشونت

  ).150- 149: 1386نيست (صدري، 

ميـزان  متوجـه  نگاران و كارشناسان مسائل خاورميانـه    تاريخ برخي براين، نقد جدي علاوه
كاري جـز بـازگويي و تكـرار سـخنان      او ايشان، ازديد. بوده است اسلامآگاهي هانتينگتون از 

علـوم سياسـي اسـت كـه عجولانـه و       يك انديشـمند  هانتينگتون .كند  ينمبي و اشپنگلر   توين
دانـد    كـه از تـاريخ آن تقريبـاً هـيچ نمـي     اسـت  كـرده  طـرح  نسنجيده در موضـوعي نظريـه   

)Abrahamian, 2003.( حسين. اي .اس )از هـانتينگتون دانـش  در مثـال  اين با ذكر  ) نيز2003 
هم در مقاله و هـم در كتـابش درخصـوص     ،او كند كه ميترديد اظهار اسلام و مسائل مرتبط 

 كفار ها، ناآگاهي خود را از تمايز آشكار ميان اهل كتاب (يهوديان و مسيحيان) و  برخورد تمدن
  ).Marranci, 2004(است كرده اثبات  در اسلام نامشرك و

)، هانتينگتون نظريةطور عام (نه فقط   ، بهرا هاي پارادايم برخورد تمدني  ترين ضعف  مهم
  د:كرتوان در موارد ذيل خلاصه   ويژه در تبيين واقعيات مرتبط با اسلام مي  به

و  ،مـدار   محور، قوم  اروپابينانه به اسلام؛ اتخاذ رويكرد   و واقع ،فقدان منظر جامع، منطقي
 مسلمانان؛ ايستاورزانه به   نگاه سراسر منفي و عمدتاً سوگيرانه و غرض ،تبع آن سكولار و به

خصومت اسلام با غـرب؛ نگـاه    پنداشتن قهري و ذاتي اسلامي؛ فرهنگ كردنتلقي منجمد و
بردبـار، دشـمن خـردورزي و      گرا، نا  جوامع خشونت مثابة  بسيار تحقيرآميز به جهان اسلام به

   هـاي   غربـي؛ تعمـيم ناصـواب ديـدگاه     ةمظاهر توسعه و مدرنيت همةو مخالف با  ،عقلانيت
طالبـان و   چـون  هـم هـا    برخي گروه   سبعانهناپذير و عملكردهاي خشن و   خشك و انعطاف

رب و ي تمدني بين اسلام و غ ـوگو گفتبه امكان  نداشتنالقاعده به كل جهان اسلام؛ اعتقاد
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آميز مستمر ميان ايـن دو تمـدن؛ رفـع اتهـام از       هاي خشونت  شمردن درگيري گريزناپذيرنيز 
 ـ  هاي منفـي و مداخلـه    آفريني  نقش گسـترش  بـراي  و غـرب در خاورميانـه    امريكـا   ةجويان

از و غـرب   امريكـا حمايـت   و افروزي ميان جوامع اسلامي  جنگو سكولاريسم، خشونت، 
هـاي نـوگرا و     جريـان    ةگسـترد    گـرفتن طيـف   جهـان اسـلام، ناديـده   حكام فاسد و مستبد 

ر بروز و تشديد دهاي داخلي و خارجي تاريخي مؤثر   توجهي به ريشه  طلب ديني؛ بي  اصلاح
از مؤيدات تجربي لازم براي اثبات  نبودنو برخوردار ،جاي ادعاي تقابل ذاتي) اين پديده (به

   ).1390 مدعا (سردارنيا،
فقـه   ازديـد اجمال بايد گفـت كـه    نيز به لوئيس در كلام شده اشاره ةدو نكت درخصوص

 همـة وسـيعي وجـود دارد كـه     الفـراغ   منطقةدارالاسلام و دارالحرب  ةاسلامي ميان دو منطق
گيرنـد و اسـلام     در آن جـاي مـي  ديگـر،  ن اديااعتقاد به  باوجود ،طلبان منصف و آزاده  حق
 يادشـده  ةخواستشان وادار به عضويت قهري در يكي از دو منطق ـها را برخلاف   گاه آن  هيچ
هـاي    اصـول و مؤلفـه   همـة اسلام ديـن حنيـف متضـمن     ازديد كه ايندوم  ةكند. و نكت  نمي

  و اسلام) است. ، مشترك ميان اديان ابراهيمي (يهوديت، مسيحيت
ــه  ــدترين نقــدها ب ــةتن پژوهشــي  حــوزةدو انديشــمند شــهير را  هــانتينگتون نظري

نظـر در    تجديد«معروفش  ةدر مقال هاليدي فرد .اند بيان كردهشناسي   هراسي و شرق  اسلام
  نويسد:  مي» هراسي  اسلام

اسلامي   اما خطاست اگر بدون هيچ شاهد و مدركي احساسات ضد ،استانگيز   وسوسه
تر از آن   و نادرست ... معاصر را به تاريخ طولاني تقابل و تنازع غرب و اسلام ربط دهيم

 ,Hallidayخصومت و دشمني عليه مسلمانان به پايان جنگ سرد اسـت (  كردنمحدود

1999: 895.(  

خورده با مفاهيم اسلام و غـرب انتقـاد     نگري پيوند  انگاري و سطحي  از ساده چنين همو ا
عنوان صحيح نيست كه  شك،  اند. بي  گسترده و متنوع ، هر دو مفهوم بسياراو  ةديعق بهكند.   مي

صحيح نيست براي اشاره به حـداقل   كه اينچه  ،كار ببريم غرب را براي كل جهان مدرن به
در تحليـل   رو،  ايـن   اسلام استفاده كنـيم. از    ةنيم ميليارد نفر، از واژ  و  كشور و بيش از يك 50

توجـه ميـان كشـورهاي مختلـف     درخـور   هايها و تمايز  روابط غرب و اسلام بايد تفاوت
  ).ibid: 893-896تمدني را در نظر بگيريم ( حوزةسته به هر دو واب

 كه اخيـراً بـر افكـار عمـومي     ،ها را  برخورد تمدن   نظرية) 2002( سعيد ادوارد چنين هم
كنـد    افتاده و عوامانه ارزيـابي مـي    پا  گرايانه و بيش از حد پيش  ، تقليلاست سلطه يافته غرب
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)Abrahamian, 2003: 534.( اسـلام يـك هويـت    «عنوان با  ،نظريه نيبر ادر نقد معروفي  او
هـا را كـاملاً     در تلقي خود از اسلام و غـرب آن  هانتينگتوندارد كه   ، بيان مي»فرهنگي است

كه گويا هر فرد غربي و هـر مسـلمان بايـد     اي  گونه به ،كند  ناپذير تصور مي  دست و نفوذ يك
 .واقعيـت خـلاف ايـن اسـت     كه آن   دو اعلام كند. حال   وفاداري خود را تنها به يكي از اين

گن نيستند و برخلاف ادعـاي   و هم ،پارچه يك منسجم، يك  جهان اسلام و جهان غرب هيچ
، وجود تنوع درون هريك از اين دو جهان واقعيتي است كه بايد آن را پـذيرفت  هانتينگتون

ي عربستان سعودي چه شـباهتي  بعد  ). براي مثال، فرهنگ خشك و يك214: 1386(سعيد، 
  .)277: 1386، وحيد   اميري(و فراگير مصر دارد؟  ،با فرهنگ كهن، جامع

  
  . بحث و بررسي6

 كنـد   يبه ما عرضه م ـ ينگتونهانت ساموئل چه آنآيا كه  شود  يممهم مطرح  سؤال نيا انيدرپا
در  اسـت.  كرده گرم را آن دوباره كه است سرد جنگ همان يا است يديجد خوراك اساساً

كنـد،    چند با صداي رسا مرگ جنـگ سـرد را اعـلام مـي      هر هانتينگتونپاسخ بايد گفت كه 
: 1386دهـد (روبينشـتاين و كروكـر،      سر مي» زنده باد جنگ سرد«صورت تلويحي شعار  به

تـر از    بينانـه   شـناخت بهتـر و واقـع      ارائةدر مقام  كه آنبيش از  ،او بيان ديگر، ). به254- 253
بردهـا،   راه ازطريـق وضعيت كنوني جهان باشد، مايـل بـه تـداوم و گسـترش جنـگ سـرد       

  اي است.  هاي رسانه  فناوري ةواسط  و اقدامات جديد خصوصاً به ،ها  سياست
   نظرية هانتينگتون نظرية بناي  زير و رند كه شالودهنظن بر اين اي از منتقدا  عدهطور  همين
يافـت.   بسـياري است كه در اوايل قرن بيستم مـيلادي رواج  » داروينيسم اجتماعي« مشهور

بربرهـا پـيش   «، »ترس از غير و ديگـري « چون هم ،اي و مشترك  هاي كليشه  وجود برخي تم
ايـن انتسـاب را تقويـت     ،»كنند  غيراروپايياني كه ماهيت غرب را تهديد مي«و » روي دروازه  

هاي   ترس بلكه ،است نداده ارائه يا  تازه زيچ قتيحق در هانتينگتون تر،  روشن ريتعب كند. به  مي
اي،   هـاي قهـوه    و تـرس كرده بندي   هاي جديدي صورت  توهمي چند دهه پيش را در قالب

يي ترجمـه كـرده اسـت    آفريقاو  ،هاي اسلامي، هندو  و سياه را به خطر و تهديد تمدن ،زرد
)Abrahamian, 2003.(  

كند نـه مختصـات     را تعريف مي هانتينگتونغربي موردنظر   هاي غير  تمدن چه آن بنابراين
هـا    يا نظامي آن ،كه ميزان خطر احتمالي اقتصادي، سياسي ،ها  هاي ذاتي آن  تاريخي و ويژگي

  :سعيد ادواردبيان  ). به145: 1386و متحدانش است (صدري،  امريكابراي 
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 نشئت امريكاريزان پنتاگون و مديران صنايع نظامي   برنامهگاه ديد از هانتينگتون   تئوري
هاي خود را از دست داده بودند و   شغل موقتاً جنگ سرد از پسكساني كه  ،گرفته است

  ).92: 1391اند! (بيچرانلو،   اكنون فرصت شغلي جديدي پيدا كرده
  

  گيري  . نتيجه7
  د:توان در موارد زير خلاصه كر نتايج اين پژوهش را مي

 1990ة ده ـ اوايـل  در يسلـوئ  برنـارد و  هـانتينگتون  ساموئلكه  ،ها  تمدن برخورد نظرية. 1
روابـط دو تمـدن    لي ـتحلبراي  ياصل يمفهوم چهارچوب ريسال اخ 25 يط ،كردندمطرح 

 مسلمانان با يغرب سردمداران و ها  رسانه برخورد نوع ةكنند  نييتع زيبزرگ اسلام و غرب و ن
، بـا توجـه ويـژه و    2001سـپتامبر   يازدهم حوادث از پسخصوص   ه بهمسئلاين  .است بوده

   نيويـورك  چـون  هـم هاي خبري   غول ازجمله امريكاهاي جريان اصلي   توافق عمومي رسانه
رخ داده  ،...اس. و  بـي.  سـي.، سـي.     بـي.    ، ان.ژورنـال  استريت   وال، پست   واشنگتن، تايمز

 ياثرگذارو  تيموفق علل و يادشده ميگذشت، شناخت پارادا كه در اين نوشتار  است. چنان
متحـده و   الاتيا انفكر روشننخبگان و  يو حت ،ياسيمحافل س ،يآن بر افكار عموم قيعم
بازنمايي اسلام در وسايل ارتباط  نحوةدرك  ، زيرااست تياهم زيحا اريبس آن نقد چنين هم

چگونگي برخـورد مقامـات رسـمي و سـاير     دهندگان اصلي افكار عمومي)،   جمعي (شكل
و در يك كلام،  ،شهروندان غربي با مسلمانان در سطوح مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي

هـاي مقابلـه بـا آن بـدون     كار راههراسي معاصـر و نيـز     و عوامل اسلام ،ها، علل  درك ريشه
 .ها ممكن نيست  برخورد تمدن نظريةو نقد دقيق  ،بررسي، تحليل

همواره مبناي  ،شكل آشكار و پنهان و آگاهانه و ناآگاهانه به ،اخير هةنظريه طي دو د اين. 2
گران غربي بوده اسـت كـه     مرجع براي اغلب انديشمندان و تحليل فكري چهارچوبنظري و 

بـا محوريـت    ،با هدف تفسير و تبيين روابط تاريخي و معاصر دو تمدن بزرگ اسلام و غرب
 . اند كرده زني  و گمانهپردازي  نظريهتمدني،  حوزةدو  كشورهاي وابسته به اين

مقامـات سياسـي، اربـاب     ةگـر برخـي اقـدامات خصـمان      توجيه چنين هماين نظريه . 3
را، و عموم مردم غرب است كه با دواعي موهوم منازعات تمدني غـرب   ،هاي جمعي  رسانه
جهـاني و اشـتغال مجـدد     ةعرص ـآفريني فعال اسلام در   به نقش ،جنگ سرد از بعد ةدر دور

 . كنند  مي مدللمسلمانان با غرب  ةنفرت و خصومت ديرين
 ،و حوادث متعاقـب آن  2001سپتامبر  واقعة يازدهم از پسويژه   ها، به  اين سنخ تحليل. 4

هـاي آكادميـك     خود گرفت و فراتر از سطوح ژورناليستي به محيط رنگ سياسي و علمي به
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علل تحليل و بررسي شد شامل صورت صريح و ضمني  در اين مقاله به چه آننيز راه يافت. 
ها و تفسيرهاي مختلف آن؛ دلايـل،    پردازان برجسته؛ قرائت  نظريهنزد اين نظريه  شدن طرحم

شده؛ ميزان مقبوليـت آن ميـان خـواص و      طرحم يو مؤيدات تاريخي آن؛ نقدها ،مستندات
هاي تبييني و توضيحي آن براي وقـايع و رويـدادهاي     ؛ قابليتو چرايي اين مقبوليت ها  توده

تعاملات موجود و آتـي ايـن دو    نحوةها بر   و درنهايت تأثيرات منفي اين نوع نظريه ،جاري
 تمدني است.  حوزة
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